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عــام و یکی از حوزه‌ها و یا شــاخه‌های 
پر اهمیــت آن، به‌نام حسابرســی و در 
نتیجه‌ی آن اطمینان‌بخشــی شــناخته 
می‌شــود حرفه‌ای است شــریف که در 
خدمت افزایش ســامت مالی بنگاه‌ها و 
سازمان‌ها در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی 
)دولتــی و خصوصی( قــرار دارد که در 
ادامه مطلب به لحاظ وســعت شمول از 
استفاده  حســابداری«  »حرفه‌ی  عنوان 

خواهم کرد.
حرفه‌ی حســابداری یکــی از معدود 
حرفه‌هایی است که کارگزاران و متولیان 
آن بــرای انجــام کار خود ســوگند یاد 
می‌کننــد )هماننــد پزشــکان و وکلا( 
بدیــن ســبب بســیاری ذی‌نفع‌ها آنان 
را مورد وثــوق قرار داده بــه گزارش‌ها 
و اظهارنظــرات آنــان اتــکا می‌کنند و 
تصمیمات خود را به پشتوانه و اطمینان 
نســبت به این گزارش‌ها و اظهارنظرها 
اتخــاذ می‌کننــد. این مقــام و جایگاه 
ارجمندی که حرفه‌ی حسابداری به آن 

دست یازیده است، حاصل خرد جمعی و 
مساعی درازمدت و پردامنه‌ی اهالی این 
حــوزه از عمل، هنر و یــا فن در محافل 
علمی و انجمن‌های حرفه‌ای بوده است.

گســتردگی و پیچیدگــی مفاهیــم 
و مقوله‌هــای حســابداری از یک‌ســو 
و اهمیــت و تأثیرگــذاری حاصــلِ کار 
حســابداران و حسابرســان بر استحکام 
بخشــیدن به نظام اقتصادی از ســوی 
دیگر اســت که در دانشــگاه‌های معتبر 
جهــان تا ســطح مطالعــات تکمیلی و 
دکتری تخصصی حسابداری برپاست و با 
تعمق بر جنبه‌های نظری و تئوریک، در 
رساله‌های دکترا تدوین و عرضه می‌شود.

 Professional انجمن‌های حرفه‌ای‌
تمامی  در  تقریبــاً  Bodies صاحب‌نام 
کشــورها تأسیس یافته و به سامان‌دهی 
حرفه‌ در کشورهای خود می‌پردازند. نهاد 
بزرگ جهانی به‌نام فدراسیون بین‌المللی 
به سامان‌دهی حرفه،   IFAC حسابداران 
تدویــن اســتانداردهای حســابداری و 
تنظیــم  و  جهان‌شــمول  حسابرســی 
موازیــن و آیین رفتار حرفه‌ای در جهت 
هماهنگی و همزبانی حسابداران همه‌ی 

کشــورها و اعتلای حرفه حسابداری در 
مقیاس جهانی می‌پردازند.

به‌عنوان شاهد مثال از اهمیت حرفه‌ی 
حســابداری، در تجربه‌ی شخصی خود 
در ســه نوبت حضور در دادگاه لاهه در 
پرونده‌های دعاوی مالی بین ذی‌نفع‌های 
آمریکایــی و نماینــدگان ســازمان‌ها و 
شرکت‌های ایران، شاهد بودم که اثبات 
یک اصل حسابداری )مثلًا تداوم فعالیت( 
می‌توانست میلیون‌ها دلار را به‌نفع یک 

طرف و زیان طرف دیگر جابه‌جا کند.
پیشــرفته مؤسسات  در کشــورهای 
غولآسای حسابرســی، علاوه بر خدمات 
مؤثر اطمینان‌بخشی و کمک به سلامت 
بنگاه‌هــا با پشــتوانه‌ی مالی قــوی و با 
به  وســیع  نیروهای صاحب‌دانش  یاری 
پژوهش‌هــای دامنه‌دار و عمیق و ارائه‌ی 
محصولات فکری ارزشــمند و راهگشــا 
برای حل مســایل اقتصــادی و کمک 
به بــازار ســرمایه و بنگاه‌های اقتصادی 
مبادرت می‌کنند و از این رهگذر صاحب 

جایگاه و مقام ارجمندی‌اند.
حســابدارانی که در کسوت حسابرس 
و یا مدیر مالی در سازمان‌ها و بنگاه‌های 
اقتصادی این کشورها فعالیت می‌کنند، 
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در شــرایط کنونی همزمان یک طرح 
در مجلس و یک لایحه در دولت در حال 
تصویب اســت که نقش راهبری‌کننده و 
نظارتی جامعه را به‌شدت تضعیف خواهد 
کــرد و جامعه را بیش‌تر به ســمت یک 
نهاد دولتی‌شده‌‌تر سوق خواهد داد. نقد 
و نظر و پیشــنهاد‌های مشفقانه‌ی اهل 
حرفه همانند بســیاری از مسایل دیگر 
کشور، مانند ساختن سدهای بی‌رویه و 
زیان‌بار و آسیب‌رسان‌ به محیط زیست و 
امثالهم گوشِ ‌شنوایی نداشته است، که 

»چنین کنند بزرگان«!
ســازمان حسابرسی سخت در فضایی 
دولتــی ادامه‌ی زندگی می‌دهد. ســعی 
انتشــار کتاب‌های متعدد  بلیغ آنان در 
ارزشــمند و اهتمــام آنــان در تدوین 
اســتانداردها را البته باید ارج نهیم، اما 
به‌واســطه‌ی حجم عظیــم کاری که در 
قیاس بــا نیروها بــر دوش دارند و این 
که این حجم همچنــان روند فزاینده را 
طی می‌کنــد ازیک‌طرف، و اهرم قدرتی 
که به‌واســطه‌ی قدرت قانونی و حمایت 
دولتــی برخوردارند، اولاً بر مؤسســات 
حسابرســی خصوصی ســایه‌‌ افکنده‌اند، 
از مکانیســم‌های سخت نظارتی و  ثانیاً 

عــاوه بر حرمــت و منزلت از ســطح 
درآمد بالا و شــرایط اقتصادی مطلوبی 

برخوردارند.
حقوق و مزایای این حســابداران جزء 
چند گروه نخســتِ درآمدزایی اســت و 
در صدر مصطبه‌ها جای دارند. بســیاری 
از اینان با پیشــینه‌ی دانش حسابداری 
و البتــه تلفیق آن با دانــش و تجربه‌ی 
سیاســی، جــزء رجــال مملکت‌هــای 
خویش‌انــد. به‌عنوان نمونه‌ی برجســته 
می‌توان از گوردون براون نخســت وزیر 
سال‌های 2007 تا 2010 انگلیس نام برد 

که حسابدار قسم‌خورده )CPA( است.
امــا وضــع و حــال حســابداری و 
حســابداران در کشــور ما حکایتی دگر 
اســت. مقدمتاً باید بپذیریم که حرفه‌ی 
حســابداری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های 
حوزه اقتصادی و کارکرد آنســت که به 
اقتصادی  با پیشرفت و شکوفایی  ناگزیر 
ملازمــه دارد. نمی‌تــوان در یک اقتصاد 
بیمار و کوچک‌مقیاس با بازار سرمایه‌ی 
کم‌جــان و بی‌رمق، بانک مرکزی به دور 
از نقش و مقام ناظر- هدایتگر و مستقل، 
سیستم بانکی در آستانه‌ی ورشکستگی، 
صنعــت درمانده و از همــه مهم‌تر لنگ 

بــودن پای قانون‌مداری، انتظار داشــت 
بایسته  که  آن‌چنان  حرفه‌ی حسابداری 
اســت رشــد یابد و به مقــام و منزلت 
شایســته‌ی خود دســت یابــد. به چند 
عارضــه‌ی مبتلابه حرفه‌ی حســابداری 

ایران به شرح زیر اشاره می‌کنم.
نهادهــای حرفه‌ای اصلی ما، شــامل 
جامعه‌ی حســابداران رســمی، انجمن 
حســابداران خبــره ایــران و ســازمان 
مناسب،  ســازوکارهای  از  حسابرســی 
ارزش‌آفرین و  اســتراتژی‌های  اهداف و 
مکانیسم‌های لازم برای سنجش پیشبرد 
تدوین  کــه  برنامه‌هایی  موفقیت‌آمیــز 

می‌کنند برخوردار نیستند.
علی‌رغم کوشــش‌هایی کــه به‌عمل 
آمــده و گام‌هــای مثبــت اندکــی که 
برداشته شــده، »جامعه« در بسیاری از 
عرصه‌ها انتظــارات ذی‌نفع‌های خود را 
به‌ویژه در صیانت از حقوق اعضای خود 
برآورده ننمــوده ادوار شــورای عالی و 
هیأت مدیره‌ها و کارگروه‌ها هم به لحاظ 
توانمندی‌های فرعی، عدم انســجام لازم 
و محدودیت‌هایــی که بــا آن مواجه‌اند، 
از ظرفیت‌هــای لازم برای ایفای نقش و 

رسالت راستین خود بازمانده‌اند.
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کنترل کیفی که بر مؤسسات حسابرسی 
بخــش خصوصی حاکم اســت به‌دور و 

آسوده‌اند.
انجمن‌ حسابداران خبره ایران که در 
 )NGO( مردم‌نهاد  انجمــن  قیاس یک 
است و علی‌القاعده باید فارغ از بسیاری 
قیــد و بندها و بــا اســتقلال عمل به 
اعتــای حرفه بپــردازد، جــدا از مرکز 
آموزش حســابداران خبره )PACT( که 
به میزانی در حوزه‌ی آموزش تأثیرگذار 
بوده اســت، نقش چندانی ایفا نمی‌کند. 
انجمن از بنیه‌ی مالی مناسبی برخوردار 
نیســت، برخلاف انجمن‌های مشابه در 
سایر کشــورها کار پژوهشی و انتشاراتی 
چشم‌گیری ندارد و از تعامل با سرچشمه 
بین‌المللی  فدراسیون  یعنی  حسابداری، 
و  اســت  بی‌بهره   )IFAC( حســابداران 

اساساً در آنجا محلی از اعراب ندارد.
عارضه‌ی دوم وضع و حال مؤسســات 
حسابرســی ما اســت که با مســایل و 
مشــکلاتی عدیده دســت به گریبان‌اند 
و بدین جهــت کار حسابرســی را باید 
کرد.  محسوب  پرمشــقت  کارهای  جزء 
ریسک‌ها و آســیب‌پذیری‌های ناشی از 
مســئولیت‌های حقوقی، نیــرو و انرژی 
که باید مصروف پاســخ‌گویی به نهادها 
و مراجــع ناظر رنگارنگ از جمله مراجع 
قضایی، جامعه‌ی حســابداران رســمی، 
بورس اوراق بهــادار و بانک مرکزی )در 
مورد شــرکت‌های بورســی و بانک‌ها( 
بــه انــدازه‌ی کافی آنان را بــا معضل و 
دشواری مواجه می‌ســازد. عدم تناسب 
حق‌الزحمه‌ها با تخصصی بودن و سختی 
کار مشکل دیگری است که بنیه‌ی مالی 
به  پاســخ‌گویی مناسب  برای  مؤسسات 
نیروهــا و ایجاد انگیزش در آنان و اخیراً 
تأمین هزینه‌ی اجــاره‌ی ماهانه‌ی محل 
کار را دشــوار ساخته و خرید دفتر کار و 
برخورداری از حاشیه‌ی امن را در شرایط 
تورمی کنونی برای مؤسســاتی که فاقد 
مالکیــت دفتر کار خویش‌انــد ناممکن 

ساخته است.
تعداد مؤسســات و وجود بالغ بر 280 

مؤسســه حسابرســی خٌرد و کلان نیز 
پدیــده‌ای نامطلوب و تقریباً اســتثنایی 
است که موجب پراکندگی نیروها و عدم 
بهره‌مندی جامعه‌ی حرفه‌ای از مؤسسات 
بــزرگ و توانمند اســت کــه بتوانند با 
اســتحکام بیش‌تر به ارائه خدمات مؤثر 
و با کیفیت و پــرورش نیروهای کارآمد 

بپردازد.
یافتن  دیگــر  پایان‌ناپذیــر  مشــکل 
نیروهــای کارآمــدی اســت کــه باید 
گفــت »آن را که یافت می‌نشــود، آن‌ام 
از آن دشــوارتر حفــظ  و  آرزوســت« 
نیروهاســت کــه پس از صــرف وقت و 
و  آموزش  برای  قابل‌ملاحظه  هزینه‌های 
یادگیری آنان، در پی شــرایط اقتصادی 
بهتر مؤسسه را رها می‌کنند و جایگزینی 

آنان، خود حدیث رنج‌باری است.
و نکته‌ی آخرین در مورد مؤسســات 
حسابرســی این‌که بــا یکدیگر همدلی 
و تعامــل ندارنــد و گاه متأســفانه در 
قرار  و قیمت‌شکنی  ناســالم  رقابت‌های 
می‌گیرند که حاصل آن آثار زیانبار برای 

همگان است.
طرح یک تجربه‌ی شخصی را در این 
مورد ضروری می‌دانم. پیش از انقلاب در 
دفتر تهرانِ یکی از مؤسسات حسابرسی 
 )Manager( بین‌المللی در سمت مدیر
فعالیت داشتم و در نشست‌های مشترک 
شــرکا و مدیــران مؤسســات مختلف 
کــه در آن زمان انگشت‌شــمار بودند و 
گردهمایی‌های  و  اجتماعی  فعالیت‌های 
آنــان در یک مرکز فرهنگی- ورزشــی، 
حضور داشــتم. در این نشست‌ها علاوه 
بر ابراز دوستی‌ها و صمیمیت‌ها، مسایل 

مشترک طرح و تجارب منتقل می‌شد.
آموزشــی  نظام  بعــدی،  عارضــه‌ی 
نابه‌ســامان دانشــگاهی ما است که در 
بسیاری  رشــته‌ی حســابداری همانند 
دانش‌آموختگان  دیگــر،  رشــته‌های  از 
با کیفیــت از آن کارخانجــات به بازار 
اولیه در  کار عرضه نمی‌شنود. مشــکل 
این باب این اســت که هنوز رشته‌های 
پزشکی و مهندســی و اخیراً تکنولوژی 

اطلاعــات در قیــاس با حســابداری از 
مطلوبیت کم‌تری برخوردار اســت و لذا 
داوطلبان ممتاز تحصیلات حســابداری 
اقبال در خــود نشــان نمی‌دهند و در 
بالنسبه  از ورودی‌های  نتیجه این رشته 
با کیفیت‌تر محروم می‌ماند. روشن است 
که این امر بدان علت اســت که رشته‌ی 
حسابداری و عاقبت حسابداران هنوز از 
ایماژ و تصویــر مطلوبی در ذهن جامعه 

برخوردار نیست.
حسابداری،  رشــته  آموختگان  دانش 
حتی از دانشــگاه‌های دولتی و معتبر از 
عمق دانش حسابداری بی‌بهره‌اند و نهایتاً 
آموزش جــدی را اصطلاحاً در چارچوب 

»استاد شاگردی« مجدداً آغاز می‌کنند.
تجربه‌ی دانشــکده‌ی شرکت نفت در 
استاد سجادی‌نژاد  مرحوم  ریاست  زمان 
که برنامه‌ی درســی انجمن حسابداران 
خبره‌ی انگلســتان را بــا برخی مباحث 
بومــی )مانند حقوق مدنــی، قانون کار 
و قانــون مالیات‌هــا( تلفیــق و تدریس 
می‌‌کردند و در کنار تحصیل، کارآموزی 
در مؤسســات حسابرســی بزرگ و امور 
مالی بخش‌های مختلف صنایع نفت آن 
زمــان الزامی کرده بود، تجربه‌ی مفید و 
کارســازی بود که فارغ‌التحصیلان را به 
ظرفیت‌های لازم برای شــروع کار مؤثر 
آنان در بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات 

حسابرسی فراهم می‌ساخت.
ســخن آخر این‌که ایــن عارضه‌یابی 
اجمالی، بــه نوعی راهکارهــا را اگر به 
مفهوم عکس مشــکلات در نظر بگیریم 
دربر دارد. اما یافتن راهکارهای جامع و 
تهیه‌ی نقشه‌ی راه برای برون‌رفت از این 
مشکلات که حرفه را آسیب‌پذیر ساخته 
و رو به زوال می‌برد. محتاج هم‌اندیشــی 
نهادهــای متولی حرفه، پیش‌کســوتان 
مؤسسات حسابرسی و اساتید حسابداری 
دانشگاه‌ها اســت. در این راستا ضروری 
اســت که از رهنمودهای ایفک، تجارب 
انجمن‌های حرفه‌ای کشورهای پیشرفته 
و منطقه‌ی آســیا که به‌رایگان در اختیار 

ما قرار دارد بهره‌مند شویم.
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